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و لواحقها و فيه فصول المرحلة الرابعة في الماهية
في الماهية) 1( فصل 

جاب عن السؤال بما هو إن الأمور التي تلينا لكل منها ماهية و إنية و الماهية ما به ي
كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم هو فلا يكون إلّا مفهوما كليا و لا 

    ما لا يمكن معرفته إلّا بالمشاهدةييصدق عل
. در جلد اول بحث در مباحث وجود بود . معظم جلد دوم در بحث ماهيت است

نطور بحث راجع حقيقت وجود، اوصاف وجود از وجوب و امكان و امتناع و همي
به اصالت وجود و وحدت وجود و تشكيك،تشخص،اينها مسائلي بود كه بسيار 

سوط بيان مي بمهم بود و در جلد اول مرحوم آخوند اين مطالب را به نحو م
كردند به طوري كه مي شود گفت جلد اول اسفار شالوده وچكيدة كل مباحث 

حث جلد اول داده مي فلسفي است و مباحث ديگر فلسفي همه برگشت به مبا
يعني در مباحث نفس كه بحث از تجرد نفس است يا عدم تجرد آن و . شود 

خصوصيات برگشتش به مسئله وجود و مراتب وجود در تجرد است يا اينكه در 
مباحث قوه وفعل كه بحث از كيفيت تأثير علت در معلول دارد ،اين برگشتش به 

سيار مبحث مهمي است ،تمام مباحث علت ومعلول كه ب.مباحث وجود است 
لذا يكي از علل تطويل . اينها به حقيقت وجود وبه مراتب وجود بر مي گردد 

جلد اول پرداختن به اين مباحث بود كه به نظر مي رسيد كه هر چه صحبت 
در مباحث جلد اول همانطوري كه نظر رفقا . دربارة آن بشود شايد كم شده باشد 

ماهيت هم صحبت كرديم، در جلد دوم مرحوم هست ما بالمناسبه راجع به 
آخوند اكثر مباحثش را اختصاص به ماهيت و لوازم آن داده است و به طور 

طبيعي است كه همراه با مسئله . مبسوط وفني راجع به اين موضوع مي پردازند 
زيرا اين دو از يكديگر قابل انفكاك . ماهيت مسئله وجود هم مطرح خواهد شد 
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نظر مي رسد كه تحقيق وتطويل بيشتر در جلد دوم نيز جاي خودش نيستند و به 
يعني بسيار ي از مطالبي كه مورد اختلاف حكما و مفرق بين آراء حكما . را دارد 

گيرد و كيفيت  و عرفا است از مسائل و مطالب مربوط به ماهيت سرچشمه مي
اهيت را در تصور ماهيت كما هي هي باعث مي شود كه انسان نتواند جايگاه م

مرحوم . قضاياي خارجيه و اعيان خارجيه هر كدام را در مرتبه خودش تعين كند 
ماهيت عبارت است از آن چيزي كه در جواب ما : آخوند در ابتداء مي فرمايند

وقتي كه انسان سؤال بكند ازيك شئ از يك عين خارجي كه .هو گفته مي شود
 يعني نسبت به هستي  و . استآن چيست؟ در وهلة اول وجودش مفروغ عنه

نسبت به وجودش بحث ندارد يا اينكه صرف نظر از وجود اين صحبت و اين 
سؤال مطرح است ، به وجود  كاري ندارد كه آيا اين شيئ خارجي موجود است 
يا نه؟ بنابراين، اين مطلب را كه الان به اين كيفيت خدمتتان دارم عرض مي كنم 

آن اشكال را نسبت به مرحوم آخوند و مرحوم به خاطر يك اشكالي است كه 
علامه طباطبائي در اينجا مي خواهيم مطرح بكنيم كه وقتي شخصي از حقيقت 
يك شيئ سؤال مي كند، نسبت به وجود او اصلاً نظري ندارد كه آيا اين موجود 
هست يا نه؟ بله در بسياري از موارد انسان وقتي شيئ را مشاهده مي كند و 

فرض كنيد كه الان اين شئ كه . قيقتش ندارد،مورد سؤال قرارميدهد اطلاعي از ح
در دست من است، اين جعبه، من نمي دانم جنسش چيست؟ آهن است؟ 

فقط شكلي از او مي بينم بعد مي گويم ! پلاستيك است؟ كائوچو است؟ نمي دانم
پلاستيك است ،كائوچو : اين چيست ؟ حقيقتش چيست ؟ شما فرضاً مي گوييد

در مواردي كه انسان فرض كنيد دارويي را كه مي بيند ونمي داند كه قابل  .است
استفاده است يا نه؟ از حقيقتش سؤال مي كند آقا اين قرص چيست؟ مي گويند 
براي سردرد خوب است، استامينوفن است وامثال ذلك يا اينكه وسيله اي را 
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ي مي شود كرد راجع به انسان مي بيند و نميداند كه از اين وسيله چه استفاده ا
مي گويند يك وسيله اي است كه براي فلان كار در منزل مفيد ! آن سؤال مي كند

است و باعث تنظيف منزل مي باشد يا اين كه براي باغچه و غير آن اين وسيله 
ولي در خيلي از اوقات .بدرد مي خورد اين مسئله اغلب به اين كيفيت است

ارجي ندارد و سؤالات هميشه به وجود شئ بر انسان حتي اطلاعي بر آن عين خ
نمي گردد؛ يعني وجود مسئولٌ عنه و معرَّف شرط براي سؤال سائل از ماهيت 
نيست،بلكه صرف تصور اين ماهيت واين شيئ ولو به نحو ابهام ،موجب سؤال 

حالااين تصور گاهي اوقات منطبق بر يك وجود خارجي است گاهي . است 
 از ماهيت هيچ وقت سائل آن شئ را مفروغ الوجود نمي در سؤال. منطبق نيست 

داند، به او كاري ندارد كه آيا هست يا نيست ، فرض بكنيد دارويي كه براي يك 
فقط خبرش مي آيدكه . بيماري قرار است درست بكنند، هنوز درست نكردند

شما قبل از اينكه . سال بعد يك كمپاني همچين قرصي را مي خواهد درست كند 
واهيد سؤال بكنيد كه درست شده است يا نشده؟ يا كي قرار است درست بخ

خورد؟ اين دارو چه  بشود؟ از اول مي گويد كه اين دارو به چه دردي مي
خاصيتي دارد؟ هنوز يك سال ديگر اين كمپاني مي خواهد درست كند هنوز 
وجودش در خارج محقق نيست پس سائل در سؤال از ماهيت وجود را شرط 

 سؤال نمي داند بلكه يا وجود خودش في حد نفسه متحقق است يا اين كه براي
وجود متحقق نيست بلكه نظر سائل هميشه در سؤال از ماهيت شئ كه حقيقتش 
چيست، عبارت است از رسيدن به خصوصيات ذاتيه و خواص و آثاري كه بر او 

ي كه سائل با توجه به اين مسئله؛ وقت. مترتب است ، اين مورد نظر سائل است
سئوال مي كند كه از حقيقت يك شئ كه ما هو؟ در اينجا به همان حدود خارجي 
او مي خواهد اشاره بكند كه اين حدود و آثار خارجي چيست؟ يعني اين شئ 
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اگر در خارج محقق شود بنا بر يك قضية شرطيه چه خصوصياتي دارد؟ چه 
ر سؤال كننده از ماهيت شئ آثاري دارد؟ اين مورد نظر سائل است، اين مورد نظ

يعني خود همين . راجع به اين سؤال طبعاً از ذاتيات خود شيئ مي باشد. است
شئ كه الان مشاهد و مورد نظر و توجه ماست ذاتياتش چيست؟ و مشخصاتش 
چيست؟ و خصوصياتي كه او را امتياز مي دهد از ساير اشياء چيست؟ اين طبعاً 

يت در واقع همان ما هويت بوده است، يعني آن همان ماهيت است كه البته ماه
و همان حقيقتي كه به واسطة آن معنايي كه مورد نظر ) ما به الشيء شئٌ(چيزي كه

است آن شيئ در خارج ظهور پيدا مي دهد و از مرحلة اجمال و ابهام در مي 
آن مطلبي كه در اينجا است و بايد به آن توجه شود اينست كه مرحوم . آورد

يك تفسير ديگري را هم براي ماهيت ذكر كردند كه اين تفسيردوم باعث آخوند 
: آن تفسير اين است كه مي فرمايند. شده است مطلبي در اينجا مطرح بشود 

گاهي از اوقات ماهيبت در جواب ماهو گفته مي شود، و گاهي اوقات ماهيت 
 تفاوت مي پاسخي است كه در جواب ما به الشئ ُ هو هو و اين دو با همديگر

كند فرق بين جواب ما هو و جواب ما به الشئَ هو هو در اينست كه در مرحله 
اول صحبت در خود آن حقيقتي است كه آن حقيقت وعائش فقط ذهن است و 
جايگاهش گرچه در خارج با وجود متحد است وليكن در حلول در ذهن 

ي از آن شئ آنجايئكه از آن شئ خارجي قابل حلول در ذهن نيست يك حقيقت
خارجي كه صورت شئ هست و ذاتيات آن شئ را بوجود مي آورد، در ذهن 

. اسم آن را مي گذاريم ماهيت . نمودارمي شود ونقش مي بندد و وارد مي شود 
بلكه اين سؤال از . پس بنابر اين در اين سؤال وجود خارجي مد نظر نيست
 وجود خارجي به آن حدود و ذاتيات آن وجود خارجي است و اين حقيقتي كه

 نماياند كه من حقيقت ظهور پيدا كرده و خودش را نشان و ارائه داده و به ما مي
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 اين حقيقت او را از ساير اعيان ديگر امتياز مي راين هستم و شما بواسطة اطلاع ب
اگر فرض بكنيد كه در اينجا دو تا حيوان باشند و شما نمي دانيد كه . دهيد

فند و كداميك از آنها حيوان ديگر است، گر چه مي دانيد دو كداميك از اينها گوس
در صورتي امتياز . حيوان در اينجا هست ولي نمي توانيد بين اين دو امتياز بدهيد

. بين اين دو هست كه اطلاع پيدا كند كه يكي از اين دو غنم است و ديگري بقر
د، آنوقت در اين صورت به بقريت اطلاع پيدا كنيد و به غنميت هم اطلاع پيدا كني

حالا اگر شما يك پوششي بر اينها پوشانديد، يك . اين مسئله قابل امتياز است
پوششي بر روي آن حيوان و يك پوششي روي اين حيوان كه ديدگان شما را از 
اطلاع بر آنچه كه آنها آن هستند، حاجب و مانع بشود، ماهيت از شما مخفي شده 

مي دانيد كه . ام در حيوانيت ابهامي براي شما  نيستبله، از نقطة نظر ابه. است
اينها با چوب و درخت فرق مي كنند از اين نظر ماهيت هم داراي مراتبي است 
در ابهام و در وضوح از جهت اينكه مي دانيد اينها حركت مي كنند مي توانيد بين 

ت اينها بين اين وجود و بين درخت و گل و گياه و آب و سنگ وغيره تفاو
ولي از نقطة نظر خصوصيت خود اينها براي شما روشن نيست تا وقتي . بگذاريد

وقتي كه برداشته شد شما مي فهميد . كه پرده و پوشش از روي آنها برداشته بشود
پس اين اطلاع و . كه اين گوسفند است آن هم گاو است كه در كنارش است

ن اطلاع باعث مي شود علمي كه از اين مشاهده براي شما حاصل شده است، اي
يعني آن حقيقتي كه ديگر .كه واقعاً آن شئ بمِا هو هو براي شما روشن بشود

يعني ماهيتي كه  همين ). عبادان بلَدهء ليس ورا.( ماوراء او حقيقتي نيست 
گوسفنددارد كه داراي اين وزن و اين خصوصيات است آن هم بقري كه در 

وصيات است و خودتان داريد اين را مشاهده كنارش است آن هم داراي اين خص
گاهي از اوقات در . اين مسئله به خود ماهيت و به حقيقت بر مي گردد . مي كنيد
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تفسير ماهيت گفتند ما بِهِ الشَّيء هو هو آن ماهيت عبارت است از آن چيزي كه 
يعني عبارت است از همان وجود . شئ، شيئيتش را بواسطة او بدست مي آورد

الان از . آن وجود متشخص كه الان من دارم يكي يكي رفقا را مي بينم. تشخصم
اين . فرض بكنيد ازآن اول نفر شروع مي شود يكي يكي تا مي آيد به آخرين نفر 

وجود بدون اينكه من نظري به ماهيتش بكنم كه اين ماهيتش چيست؟، مثلاً اين 
ست يا نه؟، هر دو يك شخص ماهيتش فرق مي كند با ماهيتي كه در كنارش ا

مي شود آقا دو تا آدم دو تا ماهيت داشته باشند؟ ظاهراً مي شود . ماهيت را دارند
اينها كه چشم برزخيشان باز شده و . بله، خدا به دادمان برسد با كارها و اعمالمان

حقيقت انسان را به اشكال مختلفه مي بينند آنها مي دانند كه ممكن است ماهيات 
ا همديگر تفاوت داشته باشد و فرق بكند و به ظاهر اينها داراي آثار افراد هم ب

مشترك باشند و اين تشخصي كه الان وجود دارد همين تشخص مورد نظر 
يعني هميني كه الان من دارم . ماهيت است، ديگر كاري به آن آثار ديگر ما نداريم

د، يعني ما به ازاء، مي بينم با اين دو چشمم اين حقيقتي  و صورتي كه دارد مي آي
آن ما به ازاء وحقيقتي كه دارد مي آيد آن مورد نظر من است و طبعاً آن عبارت از 
چيست؟ آن عبارت از وجود است، يعني الان من اطلاع بر يك وجود پيدا كردم 

فرض بكنيد مي . و بعد از اطلاع بر اين وجود ديگر سراغ حقيقتش نمي روم
ديگر نمي . ين حيواني است كه دارد راه مي رودگويند اين چيست؟ مي گوييم ا

آيم سؤال كنم كه اين حيوان جزء كدام دسته از حيوانات است يا اين انسان جزء 
روي اين جهت  جوابي . كدام دسته از انسانها است، كدام صنف از اصناف است

 گرددماهيت برنميكه داده مي شود به تشخص در وجود برميگردد و به خود 
ي كه من سؤال مي كنم كه اين شئ چيست؟ از وجود خارجي او دارم يعني وقت

سؤال مي كنم نه از ماهيت و خصوصيات او يعني در واقع آن شئ معرَّف ما كه از 
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او سؤال مي شود اولاً بايد يك تعين خارجي و يك عين خارجي داشته باشد والا 
بنابر اين فرض . نمي تواند از چيزي كه موجود نيست ديگر انسان سؤال بكند

دوم ، پاسخي كه داده مي شود به وجود متشخص و متعين بر مي گردد نه به 
خصوصيت ذاتية آن شئ جداي از آن وجود، اين مسئله اي كه مرحوم آخوند مي 

آن تفسيري كه ما داريم مي شود اعم مطلق از آن ماهيت قبلي است يعني : فرمايند
وجود متشخصه وهم بر خود اشيائي هم بر وجود صادق است كه عبارت است از 

كه آنها داري وجود نيستند يا اينكه وجودشان وجود مفروغ عنه است يا اصلاً 
توجهي به آن وجود ندارند،فرض كنيد از شيئ كه قرار است به وجود بيايد، آن 

يا اينكه مي گوييم اين . آن داراي اين خصوصيات است : چيست؟ مي گوييم
من است و دارم مشاهده مي كنم اين چيست؟ اين در چيزي كه الان در جلوي 

واقع به همين وجود متشخص خارجي بر مي گردد و مرحوم علامه در اينجا يك 
حاشيه خوبي دارند كه حاشيه مبين و موضِحي است اين را رفقا طبعاً مطالعه مي 
كنند ايشان در اين حاشيه مطلبي را كه فرمودند بيان توضيح كلام مرحوم صدر 

كه در مورد ماهيت، هنگام سؤال دو نظر ممكن است مطرح باشد :المتألهين است 
نظره  اول اين است كه آن ذاتيات شي اگروجود خارجي پيدا كند بايد با اين 
ذاتيات وجود خارجي پيدا كند وجداي از اين نمي شود، غنم يك ذاتياتي دارد كه 

اين ذاتيات باشد جداي از اين اگر بخواهد وجود خارجي پيدا كند بايد همراه با 
ذاتيات ديگر غنم نخواهد بود، كلب خواهد بود، بقر خواهد بود، شتر خواهد بود، 
و انسان از اين ذاتيات سؤال مي كند اين همان سؤال از ماهيت به ما هويت 
استكه در جوابش ذاتيات شي جداي از وجودش به نظر مي آيد چه اينكه آن 

گاهي از : بعد ايشان مي فرمايند.  باشد يا نداشته باشدوجود، وجود خارجي داشته
اوقات وقتي سؤال از ماهيت يك شئ مي شود كه عبارت است از آن هويت 
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خارجي او كه الان در خارج متحقق است آن هويت خارجي او كه شما داريد او 
را مشاهده مي كنيد و او دارد در چشم شما مي آيد و از چشم شما به ذهن شما 

 مي كند آن هويت خارجي را اسمش را مي گذارند ماهيت كه منطبق عليه عبور
 پس بنابر .آن عين خارجي است و آن چيزي است كه مورد مشاهد شماست

تفسير دوم وقتي كه سؤال مي كنند از شئ،شئ اعم مي شود از شئ موجود و شئ 
 تفسير معدوم و به طور كلي هر دو دسته را شامل مي شود و تفسير دوم نسبت به

اول عام مي شود ،تفسير اول خاص مي شود كه عبارت است از همان 
  .اين وجود را هم در اينجا در بر مي گيرد . خصوصيات وبس 

با توجه به مطالبي كه راجع به ماهيت خدمت رفقا عرض شد به نظر مي رسد 
كلام مرحوم علامه در اينجا محل تأمل است جهتش اين است كه همانطوري كه 

ظر مي رسد در مورد ماهيت، سائل نظر به وجود ماهيت ندارد بلكه نظر سائل به ن
در مورد ماهيت به خصوصيات و متمايزات و مميزات و مشخَصات و مشخِصات 
اين عين خارجي است بر فرض قضية شرطيه يعني بر فرض وجود موضوع در 

ست؟ به قضية شرطيه، به طور كلي وقتي كه سائل سؤال مي كند كه اين قرص چي
خصوصيات و به آثار اين قرص كار دارد،  باينكه اين قرص موجود است؟ يا 
موجود نيست؟ كاري ندارد،فقط مي خواهد تفاوت بين اين دارو و ساير داروها 
را متوجه بشود و اين تفاوت به ذاتيات شئ بر مي گردد گر چه از باب اتفاق اين 

كه در جلوي ما داروئي وجود شئ خارجي گاهي وجود گاهي پيدا كرده مثل اين
دارد يا اينكه اين شيء خارجي اصلاً وجود ندارد همانطوري كه گفتم يكسال 
ديگر مي خواهند بسازند يعني فرض الوجود است در اين مورد كه لو فُرِض 
وجوده چه خاصيتي دارد؟ اگر اين وجودش بعد بخواهد تحقق پيدا بكند الان 

ق پيدا بكند اين فرقش با ساير داروها چيست موجود نيست اگر بعد بخواهد تحق
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؟ كه قيمتش گرانتر است؟ و چه خصوصيتي دارد؟ مي گوييم كه اين دارو يك 
و قرار ! خواصي دارد كه بقيه داروها كه مانند اين هستند اين خواص را ندارند

است كه آمپولش را سال ديگر بسازند يا قرصش را سال ديگر بسازند در سؤال 
وجود مد نظر نيست لذا هميشه بزرگان گفته اند كه انسان  بعد از هيچ وقت  

سئوال به ما هو به خصوصيت آن شئ پي برد بعد سؤال مي كند كه اين هست يا 
نيست؟ اين كه سؤال مي كند هست يا نيست؟ ، اين سؤال را بعد از سؤال از 

وخانه بخريد ماهيت را ميپرسد، شما وقتي كه مي خواهيد برويد دارو را از دار
چطور مي رويد بخريد؟ آيا مي رويد يك شيشه را از داروخانه بر مي داريد و 
بعد مي گويد آقا پولش را بگير يا خير اول مي رويد به پزشك داروخانه مي 

من داراي فلان ناراحتي هستم اين قسمت از بدنم، كبدم، روده ام، سينه ام : گوييد
 سؤال مي كند و شما براي او بيان مي كنيد ازخصوصيات شما. ،قلبم  درد مي كند

وقتي كه خصوصيات را گفتيد سؤال مي كنيد آيا يك همچين داروئي كه براي 
. اين بيماري هست وجود دارد يا ندارد؟ آن وقت او مي گويد هست يا نيست

اول سؤال مي كنيد اگر بخواهم داروئي براي ! اول از هست دارو سؤال نمي كنيد
رم چه داروئي بايد باشد؟ مي گويد فرض كنيد داروئي بايد باشد اين بيماري بخ

كه درآن پتاسيم باشد، يد باشد و يا مواد پائين آورنده فشار خون باشد، ماده اي 
كه ضد انعقاد كلسترول وچربي درپلاكتهاي عروق باشد اين دارو با اين 

لا آقا خصوصيت به درد شما مي خورد يك خورده فكر مي كنيد مي گوئيد حا
شما اين دارو را داريد؟ از اول كه نمي رويد اين دارو را برداريد اول ماهيت اين 
دواء و خصوصيت اين دواء بايد براي شما مشخص بشود بعد آن وقت از وجود 
خارجي سؤال مي كنيد ؟ اين آن نكته مخفي است كه انسان وجود را هميشه در 

بنابراين با توجه به اين . ر مرتبه متقدم مرتبه متأخر از سؤال قرار مي دهد نه د
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مطلب ديگر فرقي نيست چه اينكه ما تفسيرماهيت را جواب سؤال ما هو بياوريم 
كه صرف نظر از وجود و عدم وجود خارجي است يا اينكه تفسير ماهيت را در 

بياوريم كه آن شيء كه در اينجا هست آن شي چه ) ما به الشئ هو هو(سؤال 
رد چه آثاري دارد در واقع مرحوم آخوند و مرحوم علامه رضوان خصوصياتي دا

االله عليهما، شيء را به عنوان امر و عين وجود خارجي فرض كرده اندو پاسخ از 
لذا گفته اند كه .ما به الشئ هو هو را پاسخ از سؤال وجود متشخص قرار داده اند

شخص چه اين وجود متشخص كه داراي يك وجود خارجي است اين وجود مت
كه سؤال ) هذا الشيء ما هو في ذاته؟(آثاري و چه ذاتياتي دارد ؟ سائل بگويد كه 

از ما به الشي هو هو است و شيئيت  يك تعين خارجي است كه اين تعين 
خارجي اعم است از وجود خارجي و اعم از وجود مفروض است لذا در اينجا 

 مطلق است نسبت به مرحوم آخوند مي فرمايد اين تفسير دوم عام و خاصِ
متشكل است آن تعين و تشخصي كه مي فرماييد آن وجود هم : تفسير اول ،تلميذ

ببينيد اصلاً به طور : استاد.منطوي و مخفي است ،اما سائل به آن التفات ندارد؟
كلي ما از ماهيتي كه سؤال مي كنيم، ماهيتي كه در هوا است را كه سؤال نمي 

و بدون هيچ انتساب بوجود كه مورد سؤال نيست و به كنيم ماهيتي كه پا در هوا 
اگر امري وجود پيدا نكند پس بنابراين . درد ما نمي خورد او يك امر عدمي است

سؤال از ماهيت هم سؤال بيخود و لغو خواهد بود ،قطعاً وقتي كه سؤال مي كند 
را از ماهيت يك شئ وجود او را در نظر دارد نه اينكه صرف خصوصيات و آثار 

وقتي كه سؤال مي كند آيا يك چنين دارويي كه داراي ! نه! با قطع نظر از وجود
اين خصوصيات باشد هست يا نيست؟ يعني چه دارويي براي مرض من مفيد 
است و بايد چه خصوصياتي داشته باشد؟ خصوصيات موجوده مد نظرش است 

رد يا خصوصيات معدومه؟ خصوصيات معدومه كه به درد مرض من نمي خو
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پس قطعاً سؤالي كه سائل از او مي كند از ماهيت است و وجود او مفروغ عنه 
يعني كاري به آن ندارد لذا حتي نسبت به اعياني كه وجود خارجي ندارند . است

از آنها هم سؤال مي كند چون محتمل الوجود است، متوقع الوجود است؟ چون 
 اسمش را توي ليست مي .توقع وجودش را دارد از الان مي رود سؤال مي كند

نويسد كه وقتي كه اين دواء آمد زودتر براي من بفرستي، درحاليكه هنوز دواء 
چرا مي رود اين كار را مي كند؟ به خاطر اينكه مسئله . هنوز دارو نيست. نيست

وقتي كه من ندانم يك شئ . وجود و عين خارجي، لازمة سؤال از ماهيت است
 اين يك امر عدمي است و اصلاً هم وجود پيدا در خارج اصلاً وجود ندارد و

نخواهد كرد اين خودش عدم مطلق است بنابراين چگونه سؤال ازاين قضية اي 
ميكنم؟ مگر اينكه فرض كنيد كه خود انسان بخواهد از خودش يك شيئي را 

فرق بين التفات و عدم : سؤال . بتراشد در عالم تخيل، در عالم ذهن خودش 
چون به آن وجود : نه، همين، سؤال : ماهيت و وجود، جوابالتفات است نه 

عرض بنده در اينجا اينست كه : جواب. مخفي التفات ندارد بعد ملتفت مي شود
حتي در شيئي كه معدوم هم هست وجود . سائل اصلاً كاري به وجود ندارد

يعني در آن كنه ذاتش، در آن خفاء ذاتي، آن وجود . متوقعش مورد نظر است
مي گويد اين الان وجود . ر، آن مورد نظر هست ولي اصلاً به آن كاري نداردمتأخ

داشته باشد يا نداشته باشد، من از اول بايد ببينم كه اين عين خارجي چه خاصيتي 
حالا اين موجود هست بروم بخرم يا موجود . دارد؟ بعد آنوقت مي روم سراغش

يعني . لق نمي گيردبه امر عدمي كه هيچوقت ماهيت تع. نيست صبر كنم
اين برهان خدشه : سؤال. هيچوقت سائل نمي آيد از يك امر عدمي سؤال بكند

من مي خواهم بگويم كه در اينجا فرق نمي . نه برهان نيست: پيدا مي كند جواب
بين اين دو مطلبي را كه مرحوم علامه آمدند توضيح دادند اين توضيح به . كند
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 واقع چه سؤال بشود از ما هو، چه سؤال يعني در. اصطلاح هر دو يكي است
لذا . بشود از ما بِهِ الشَّيء هو هو، هر دو يكي است اين منظور من است

صدرالمتالهين هم كه در اينجا آمده گفته كه پاسخي كه در جواب ما به الشيء، 
آن برميگردد . هو هو است عام است نسبت به پاسخي كه در جواب ما هو است

عرض بنده . هيه الشيء، اين هم به وجود و هم به ماهيت برميگرددفقط به ما
اينست كه اين هر دو يكي است چون شيئي كه در اينجا هست چه بياوري چه 

بالاخره وقتي كه سائل سؤال مي كند . نياوري در دل سائل آن شئ منطوي هست
است از ما هو، معنايش اينست كه ما هذا الشيء في ذاته؟ اين شئ توي قلبش 

شئ در اينجا . حالا در آنجا گفته ما هو، آن گفته ما به الشيء هو هو فرق نمي كند
وجود خارجي كه نيست كه بگويد اين وجود خارجي متشخص، ما هو؟ شئ 
 يعني همان ما به الشيء شيئاً كه حتي در مورد باري تعالي هم داريم كه شيء

ئ يعني مورد خواست، مورد لاكَالأشياء كه از شاء يشيء مي آيد،شاء يشئ، مش
شئ به خاطر اينكه مورد . گويند و خواست را هم شئ مي. توجه و مورد اشاره

توجه و مورد اشاره ومورد خواست انسان است و لذا در مورد خداي تعالي در 
، شئ به معناي ماهيت نيست شئ ) شيء لاكالاشياء(خطبات اميرالمؤمنين داريم 

شخص است، هر چيزي كه قابل براي تشخص به معناي چيست؟ به معناي ت
است، حالا اين تشخص چه ماهيت داشته باشد مثل ممكنات چه ماهيت نداشته 

لذا اگر شما از ما هو . باشد مثل وجود باري، فرقي ديگر در اينجا نمي كند
خواهيد خود آن حقيقت را در نظر بياوريد و ذاتيات شئ را بدون شئ در نظر  مي

ن مسئله خلاف است چون سائل اول شيئيت را مورد نظر آورده، بگيريد قطعاً اي
يعني شيئي كه در خارج هست يا در خارج مي تواند باشد بنا بر يك قضية 
مفروضة شرطيه اين چه خصوصياتي دارد و چه آثاري دارد؟ پس شئ هميشه 



  13  596 مجلس/ اسفار 

 هست حالا در اينجا به اسم آورده شده، به تلفظ آورده شده، و در سؤال از ما هو
يعني ممتنع : سؤال . باز شيئيت در جاي خودش مورد لحاظ است. تلفظ ندارد

. يك مفهوم است ماهيت ندارد. ندارد: بالغير و محال ذاتي ماهيت ندارد؟ جواب
چيزي كه ممتنع است، شما براي عدم چه ماهيتي تصور مي كنيد؟ هيچ، چون 

. با عدم استماهيت ندارد ،عدم است، وجودي كه ماهيت ندارد آن مساوي 
منظورم از ماهيت همان تشخص است ،اعم از اينكه ماهيت باري باشد يا اينكه 
متشخصات خارجيه باشد كه الحق ماهيته انيته باشد، چه مبدعات در مراتب 
تشكيك در وجود خودش ماهيت است يا اينكه در مورد صورت و ماده كه 

چيزي كه عدم تركيب از جنس و فصل باشد خودش موجب ماهيت است ولي 
ببينيد يك وقت شما حيواني را در ذهن . است، چيزي كه معدوم است،خير

خودتان تصور مي كنيد كه آن حيوان معدوم است ولي شما به آن حيوان در ذهن 
مي . حالا كه وجود داديد، ماهيتش را ترسيم مي كنيم. خودتان وجود داديد

يخواهم اين حيوان را در من يك حيواني را در ذهنم ترسيم كردم و م: گوييد
صورتي كه امكانات داشته باشم با اين تكنيك امروز با اين وسايل امروز مي 
خواهم يك گوسفندي و غنمي را در خارج با تركيبات ژن و اين مسايل جديد 
امروزي ،يك غنم شش پاي سه سرِ پانصد كيلويي مي خواهم در اينجا بنده توليد 

قشة اين را هم مي كشيد مي گذاريد جلو به اينهم خصوصياتش است، ن. كنم 
اين در اينجا وجود پيدا كرده است يعني، منتهي وجود . همه هم نشان مي دهيد

خارجي پيدا نكرده، وجود ذهني  است آن وجود ذهني شما باز داراي ماهيت 
. است ، گرچه در خارج نيست ولي ممكن است كه در خارج تحقق پيدا بكند

 سه سر شش پاي پانصد كيلويي هم بيايند  درست بكنند وقتي كه يك گوسفند
 ةٌو به عبار. هميني كه من در ذهن آوردم الان در خارج است : شما مي گوييد
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اخُراي ديگر شما اين نقشه اي را كه مي خواهيد بكشيد براي ساختمان، ساختمان 
 كه هنوز وجود خارجي ندارد، چطور شما نقشه را مي كشيد ؟ يك مهندسي كه

مي نشيند و يك نقشه مي كشد مگر غير از اين است كه بر مي دارد چند تا خط 
اين طرف و  چند تا خط آن طرف و در اينجا دستشويي را قرار مي دهد ، آن جا 
را حمام مي گذارد در آنجا اتاق خواب مي گذارد و اونجا را سالن بعد مي گويد 

ال مي كنيد اين ساختماني كه آقا از اين خوشت مي آيد يا نمي آيد ؟ شما سؤ: 
مي خواهي براي من درست بكني چندتا اتاق دارد ؟ اين ساختمان چند متر است 
؟ شمالي است ؟ جنوبي است؟فرض كنيد خصوصياتش چيست ؟ دو طبقه است 
؟ يك طبقه است ؟ در كدام قسمت شهر واقع است؟ مصالحي كه مي خواهي در 

ساختمان چند سال دوام دارد؟ چه جوري اين ساختمان به كار ببري چيست؟ اين 
مي خواهي بسازي ؟ آيا با شيرواني مي خواهي بسازي؟ يا مسطح مي خواهي 
درست كنيد؟اين خصوصياتي كه شما درست مي كنيد همه سؤال از ماهيت 

شما كه اين سؤالات را مي كنيد بر چه . در حالي كه هنوز وجود ندارد . است
موجود، منتهي  آن امر موجود يك امر ذهني اساسي است؟ بر اساس يك امر 

حالا نفس : جواب. يعني نفس الأمر را در واقع شيئيةٌ معني مي كنيد: سؤال.است 
الا مري كه به عنوان واقع است نه، به عنوان وجود اعم از خارجي و وذهني ، آن 
وجود خارجي ، آن وجود تشخص دارد يا ندارد؟ يك مهندسي كه اين ساختمان 

 ذهنش ساخته و بعد اين را به روي كاغذ آورده واقعاً ، اين فعل نفساني، را در
اين اعمال وعمل نفساني در خارج انجام شده يا نشده؟ البته شده بيچاره يك 

صبح وشب نشسته وبا آن مغزش داشته كار كرده و بعد . هفته وقت گذاشته است 
گويد آقا اين نقشه كاغذ آورده وهي خط اين ور كرده آن طرف كرده آخرش مي 

مطابق با چيست؟ مطابق با آن مسئلة ذهني است پس الان يك امري واقع شده 
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 ةپس بنابراين ماهيت عبار.منتهي آن هم در واقع نشده در ذهن انجام شده است
 اخراي تشخص يك امر خارجي است آن امر خارجي چه ةاخراي چيست؟ عبار

ني باشد كه البته آن را  هنوز در عين خارج باشد چه اينكه آن در وجود ذه
در واقع يك قدري زود ا ين سؤال . مرحوم آخوند در اينجا مطرح نكرده اند

آنچه كه مورد نظر است در امروز مي خواستم عرض كنم فقط اين . مطرح شد
است كه بحث در مورد ماهيت همان طوري كه در سالهاي گذشته كراراً عرض 

بنظر مي رسد كه هرچه بيشتر راجع به آن شد، يك بحث بسيار دقيقي است كه 
صحبت بشود آن ، گرچه در عين حال الان يك قضيه اي است كه شايد با يك 
نظرة ابتدائيه، يك مسئلة روشني باشد ولي به خاطر آن رقّت و لطافت وظرافتي 
كه در ارتباط بين او و بين وجود است در بسياري از اوقات انسان جاي آنها را 

به جاي وجود ماهيت و به جاي ماهيت اسمش را وجود مي گذارد . عوض ميكند
آن رقّتي كه دارد و همان مسئله است كه در مواردي ما مي بينيم كه كلمات . 

بزرگان درموارد مختلف داراي يك نوع اضطرابي است كه در مسئلة ماهيت در 
در . از جمله همين قضيه ، يعني همين مسئلة امروز. اينجا مطرح شده است 

همين مسئله اي كه مرحوم ملاصدرا آوردند و مي فرمايند تفسيري كه در اينجا 
در مسئلة ماهيت شده و در اينجا به خود وجود متشخص بر مي گردد يعني در 
واقع سائل دارد از آن وجود متشخص كه با اين دو چشمش مي بيند سؤال مي 

را كه سائل دارد با اين اين قضيه برگشتش به اين مسئله است كه اين شيئ . كند 
دو چشمش مي بيند و از وجودش دارد مي پرسد ،از  وجودآن هيچ وقت سؤال 

وجودش را . نمي شود ،از تشخص دارد سؤال مي كند ، به وجود كاري ندارد 
  .احساس مي كند دست مي زند الان مي بيند 

ي همين كه يكي اينجا هست، حالا چه دست بزند چه با چشمش ببيند چه صدا
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. نفس كشيدنش به او برسد ،بلاخره يك احساس وجودي را در اينجا مي كند
وجودش ... دنبال چه مي گردد ؟ سائل از اين شئ به دنبال وجود چه مي گردد؟

ديگر از وجود چه مي خواهد؟ در خود اصل بودن چه فرقي مي . را دارد مي بيند 
 فرض كنيد در اينجا باشد كند ،بين اينكه انسان در اينجا با شد اين درخت چنار

در بودن،و احساس بودن، مفهوم بودن وآن درك بودن ، در .كه هر دو اينها هست
در همه اينها هست شجر در اينجا احساس بودن را . هر دو در اينجا وجود دارد

مي كند آني را كه دارد به دنبالش مي گردد بعد از اين بودن آن ماهيت شئ است 
انم الان در اينجا يك چيزي در جلوي من ايستاده است مي د. آن ذاتياتش است

ولي من چشمم خوب نمي بيند اين كه ايستاده در جلوي من آدم است يا درخت 
است ؟ در اين كه يك چيزي ايستاده حرفي ندارد ، نسبت به او كه مطلبي ندارد 

مي بيند يك چيزي الان . و، در بودن ، در مفهوم بودن كه سائل حرف ندارد 
يا . حالا با دستش دست بزند مي بيند كه يك چيزي كنارش نشسته است. ست ه

اينكه فرض بكنيد كه حركت بكند ، از حركت وتموج هوا احساس مي كند يكي 
فرض بكنيد از اينها هم گذشته چشمش هم حتي خوب نمي بيند . نشسته است

شسته ولي به طور مبهم يك فردي را مي بيند باز احساس مي كند يك فرد ن
در همة اين احوالات سؤال نمي كند از اينكه يك فرد نشسته است ،بلكه . است

سؤال مي كند اين كه نشسته است كيست ؟ از او سؤال مي كند كه آيا ايشان 
آقاي شيخ باقر طهراني هستند يا اين كه يكي ديگر است؟ از او دارد به اصطلاح 

پس اين . ود سؤال از ماهيتمطلب را مي خواهد بپرسد اين مي شود چه ؟ مي ش
بله، بحث بر مي گردد كه اين وجود چه . وجود را داريم. سؤال از وجود نيست

تشخصي دارد ؟ آيا اين تشخص ، تشخص اين شكل و اين شمايلي است؟ يا اين 
كه تشخص تشكل شكل وشمايل آقاي طهوري است؟ تشخص مي شود چه؟ مي 
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بحثش .  راجع به وجود نيستپس هيچوقت سائل بحثش اصلاً. شود ماهيت 
وتشخص در وجود هم همان ماهيت و در .  راجع به تشخص وجود است 

چه اينكه در وجود خارجي . ذاتيات و آثار وخواص وخصو صيات آن شئ است
ان شاء االله تا فردا بينيم تتمة مسئله چيست ؟ . باشد يا در وجود خارجي نباشد

هم مال مرحوم . ، حواشي خوبي است خود رفقا اين حواشي را بخوانند حواشي 
علامه وهم مال مرحوم سبزواري بسيار حواشي روشن كننده و به اصطلاح 

  . موضح است تا اينكه فردا ببينيم
از جزئي سؤال از ماهيت نمي شود وقتي كه سؤال مي شود از ماهيت : سؤال

  :اصلاً در ماهيت جزئيت وكليت نمي آيد سؤال: سؤال از كلي است ؟جواب 
شما مي فرمائيد كه ، اصل وجود بعضي مواقع اين وجود در اينجا يا از نوع 
شخص سؤال مي كنم ، يعني در واقع اصلاً فصلش براي من مشخص نيست تا 
اينكه دربارة اين، حالاحيوان است ،انسان است ،شجر است، اين چيست؟ گاهي 

 مشخص اين اصلاً نوعش هم براي من. اصل وجود است وجودش مبهم است 
ببينيد، سؤال از ماهيت به طور كلي هيچ ارتباطي به جزئيت و : جواب. نيست

يعني برگشت خود ماهيت .مصداق خارجي ندارد،بر مي گردد به يك مسائل كلي
، لذا در بحث فردا هم خود مرحوم آخوند اين مسئله را ذكر مي كند كه اصلاً در 

 عبارت است از تشخص جزئي و جزئيت كه. ماهيت ما جزئي و كلي نداريم
باشد اين از آثار وجود است اين به ماهيت كاري ندارد وقتي وجود يك وجود 

ولي همين وجود زيد كه شما . متشخصي شد آن موقع شما به او اشاره مي كنيد 
بخواهيد از ماهيت او سؤال كنيد در جواب اينكه اين چيست چه مي گوييد ؟ مي 

آثار ديگرش اينكه عالم هم هست ،متقي هم . اين حيوان ناطق  است ،: گوئيد
بعد ورزش هم .كاتب هم هست؟ شعر هم مي گويد. هست،ببينيد همه كلي است
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اين كلي ها را شما كنار هم . مي كند همة سؤالها چيست؟همة سؤالها كلي است
ولي آن چيزي كه زيد را زيد كرده و . مي گذاريد، مي شود چه؟ مي شود زيد 

يعني وقتي كه . آن تشخص در وجود است.ه كرده اينها نيستقابل امتيازبا بقي
وجود متشخص شد آنموقع شما مي آييد چه كار مي كنيد ؟ بين او و بين بقيه 
فرق مي گذاريد از آن وجود متشخص شما اين كليات را تا آنجا بر مي داريد 

است اولا ًاين حيوان است چون مي بينيد حركت مي كند انسان . انتزاع مي كنيد 
مي بينيد نطق دارد و فكر و تعقل دارد صحبت مي كند معلوم مي شود علم دارد 

لذا . شعر مي گويد معلوم مي شود اين قريحة ذاتي دارد وهمينطور هلم  جريّ 
بحث راجع به اينكه ما هيت جزئيت وكليت بر مي دارد يا خير، بحث بعد است 

ز يك امر مبهم كلي به عنوان صحبت امروز ما اين بود كه چه ما سؤال بكنيم ا
طبيعت كليه ، چه اينكه سؤال بكنيم از امر مشخص خارجي در هر دوي اينها 
وجود مورد نظر سائل نيست، مفهوم وجود يك مفهوم جدائي است كه جداي از 
ماهيت به ذهن مي آيد اين وجود چه خصوصياتي دارد آن يك مطلب ديگر است 

يعني خصوصياتش چيست؟ چه سؤال ) هو؟ما( بنابر اين چه سؤال بكنيم كه
اين شئ موجود كه مورد نظر ماست چه ) ما به الشيء هو هو ؟( بكنيم از اينكه

خصوصياتي دارد؟  هر دوي اينها يكي است زيرا در سؤال هيچ وقت وجود 
  . مطرح نيست خصوصيات مطرح است اين حرف ما بود 

  
  
  


